
 
 

 آیا ترجمه هنر است؟
 خلاقیتو ی بر کتاب ترجمه رمرو

 شاهی مرضیه ملک
 دانشگاه دامغان

د جایگاهی توانآیا ترجمه هنر است؟ آیا فرآیند ترجمه شبیه فرآیند نوشتن است؟ آیا مترجم می
 هایمطالعات ترجمه پاسخ همانند مؤلف داشته باشد؟ اندیشمندان مختلف و محققان حوزهٔ 

اند. اینکه ما ترجمه را هنر بدانیم یا فن، آن را های فوق دادهمختلف و گاه متضادی به پرسش
تا حد تألیف بالا ببریم یا به رونوشتی از اثر مبدأ تقلیل دهیم، و اینکه برای مترجم جایگاهی 

ه هیم بستگی به پاسخی دارد کنویس تنزل دنسخهائل شویم، یا او را به جایگاه ق مؤلفدر حد 
 است؟ مستلزم خلاقیت  کاریدهیم: آیا ترجمه به این پرسش می
طیف وسیعی از اساس  رب۱ خلاقیت و ترجمهخود با عنوان اخیر در کتاب ه کرستن ملمک

زبان،  ۀشناسی فلسفی، فلسفخلاقیت، زیباییۀ مختلف ازجمله نظریتحقیقات ها و نظریه
کند به این آثارشان سعی می ۀمترجمان دربارسخنان مطالعات ترجمه تجربی و نظری، و 

اوی واکبا ه خلاقانه تلقی کرد. ملمککاری توان پرسش پاسخ دهد که ترجمه را تا چه حد می
با ترجمه به بازاندیشی مفاهیم خلاقیت و اصالت در ارتباط با  مفهوم خلاقیت و ارتباط آن

) ۲ ؛) تعاریف خلاقیت۱فصل است:  پنجمشتمل بر  ترجمهو خلاقیت پردازد. ترجمه می
خلاقیت در ترجمه و  )۴ ؛هایی از فرآیند ترجمهشرح )۳ ؛ترجمه در بستر تعاریف خلاقیت

 ) سخن پایانی.۵ ؛شدهآثار ترجمه
نویسنده به واکاوی مفهوم خلاقیت و ارتباط آن » تعاریف خلاقیت«با عنوان در فصل اول 

وغ و ببرخی میان نرتباطی که ه، ازعم ملمکپردازد. بهبا مفاهیمی چون خطر، جنون و نبوغ می
ۀ نقد قو) و ۱۷۸۷( نقد عقل محضامانوئل کانت در دو کتاب  یریشه در آراند، خلاقیت قائل

 دربارهٔ دیدگاه کانت ه، از نظر ملمک ،طور کلیبه. خلاقه دارد قوهٔ  ۀ) دربار۱۹۷۰( حکم
صل در ابتدای فه ها از هنر و ماهیت آن داشته است. ملمکخلاقیت تأثیر عمیقی بر درک غربی

دهد و سپس بر اساس آن فهرستی از ده ویژگی خلاقیت کانت می یاول شرحی مختصر از آرا
مبتنی است  قهخلا وّۀق ۀاو دربار هگاشناسی کانت بر دیدزیبایی، ملمکه زعمکند. بهاستنتاج می

 ) دیدگاه۷( مکهـمل ».توار استـخلاقه بر درک او از مفهوم اصالت اس ۀقوّ  ۀگاه او دربارو دید
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 کند:گونه خلاصه میکانت را در این زمینه این

نبوغ استعدادی (یا موهبتی ذاتی) است که به هنر «گوید، حکم [...] می کانت در نقد قوهٔ 
 آنچه که هیچ قاعدهٔ «است که برای تولید » استعدادی ذهنی و ذاتی«بخشد. نبوغ قاعده می

ابلیتی ق«، لازم است. نبوغ قریحه است و نه »دست داد (یعنی هنر)توان برای آن بهمعینی نمی
اصالت باید «رو، ، ازاین»ای فرا گرفته بتوان آن را طبق قاعدهصرف برای [تولید] آنچه ک

اصالت نقطه مقابل تقلید است، اما یادگیری چیزی جز تقلید ». نخستین ویژگی آن باشد
 توان آموزش داد.که علم را میتوان آموزش داد، درحالینیست، پس هنر را نمی

ان کانت میگوید میکند و ند اشاره میهنرمند و دانشمکانت میان  ) سپس به تمایز۷(ه ملمک
مرحله دانشمند برای رسیدن از مقدمات به نتیجه و ظهور خودجوش و بهاستدلال مرحله

 کند که:از کانت نقل میشود. ها در ذهن هنرمند تمایز قائل مینامنظم ایده

ژرف  ومراحلی را که از نخستین عناصر هندسه تا کشفیات بزرگ  همهٔ توانست نیوتون می
 به روشنی تبیین فقط برای خود بلکه برای هر کس دیگرنه ،ه بود از نظر نتیجهدخویش پیمو

یل، ی پرتخهااندیشهدهد که بتوضیح ست تواننمی» ویلاند«یا » هومر«اما کسی مثل کند، 
هم که خود او اند؛ دلیل آن این است ختهآمی هماما سرشار از معنایش، چگونه در ذهنش به 

کس دیگر بیاموزد. پس در قلمرو علوم، بزرگآن را به هیچ ستتوانو بنابراین نمینست ادنمی
ه از کاز مقلد و شاگرد ساعی خویش فقط از نظر مرتبه تفاوت دارد درحالیدانشمند ترین 

 متفاوت است. 
ً
 کسی که طبیعت او را مستعد هنرهای زیبا ساخته نوعا

 کند:کانت، فهرستی از ده ویژگی خلاقیت استنتاج می ) سپس بر اساس دیدگاه۷(ه ملمک
 ؛بسیط) استواحد (امری خلاقیت  .۱
 ؛خلاقیت استعداد یا موهبت خاصی است .۲
 ؛ای فردی استخلاقیت خصیصه .۳
 ؛هنرمندان استخلاقیت مختص  .۴
 ؛اصالت پیش نیاز خلاقیت است .۵
 ؛توان آموزش دادخلاقیت را نمی .۶
 ؛برای خلاقیت وجود ندارد ایهیچ قاعده .۷
 ؛شودمیاثری هنری خلاقیت منجر به تولید  .۸
 ؛خودجوش استامری خلاقیت  .۹

 .استامری فطری و مادرزاد خلاقیت  .۱۰
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های متأخر به خلاقیت مقایسه خلاقیت را با نگرش دربارهٔ کانت دیدگاه  ،در ادامه ،هملمک
ه، به باور ملمک. طرفدارانی داردفهم کانت از خلاقیت هنوز هم دهد که و نشان می کندمی

ه چمتعلقات خلاقیت چیست؟ و متفاوتند: دو مسئله  درکانت دیدگاه و های متأخر نگرش
های متأخر به خلاقیت، برخلاف نظر کانت، در نگرش شمار آورد؟توان خلاق بهسی را میک

 خلاقیت صرف
ً
وان تای از مصنوعات را میمختص به هنرهای زیبا نیست و طیف گسترده ا

آید شمار نمیمحصول هنری قلمداد کرد، و حتی تولید محصولی که محصول هنری هم به
یده گزنابغه عزلت همچنین عنوان خلاق هم فقط زیبندهٔ . کار خلاقانه باشد تواند نتیجهٔ می

 بههای عادی که مآدم بلکه همهٔ  نیست،
ً
های صورت گروهی سعی در خلق اشیاء و ایدهعمولا

زعم ملمکه درک امروزی ما از خلاقیت این است که خلاقیت جدید دارند، خلاق هستند. به
 ند، اما برخی، که مارشناسایی است که همه تا حدی از آن برخوردابشری قابل یک خصیصهٔ 

 
ً
ز ملمکه بسیاری ا گفتهٔ بههمچنین سهم بیشتری از آن دارند. نامیم، آنها را هنرمند می غالبا

توان آموزش داد و اندیشمندان معاصر، برخلاف نظر کانت، بر این باورند که خلاقیت را می
ر کند که از نظاصالت را مطرح می هایی برای آن وضع کرد. ملمکه سپس مسئلهٔ دستورالعمل

ر دست اخیحتی در این تعاریف مدرن و گشادهگوید که کانت زیربنای خلاقیت است و می
نشان  ملمکه شود.های هنر تلقی میترین ویژگیاز هنر و محصولات هنری، اصالت از مهم

دهد که با وجود اهمیت اصالت در تعاریف اخیر خلاقیت، در نگاه اندیشمندان متأخر می
 اصالت بر بستر آن رشد ای هستند کهزمینههای مهم پسبرداری هم از ویژگیتقلید و کپی

عنوان یک فعالیت خلاقانه مطرح شود. از نظر او، اگر بخواهیم ترجمه را بهکند و نمایان میمی
 .کننده استکنیم، این مسئله بسیار دلگرم

پردازد ، به این موضوع می»ترجمه در بستر تعاریف خلاقیت«ا عنوان در فصل دوم به لمکم
 توان ترجمه را فعالیتی خلاقانه دانست؟خلاقیت، می دربارهٔ که آیا با توجه به تعاریف معاصر 

 آوریم:به آنها را میه ای از پاسخ ملمکو خلاصه سؤالاین ده  ،در ادامه

 است؟ واحدآیا ترجمه امری . ۱
ای که مترجم ، لحظهآوردبه میان می» ترجمهۀ لحظ«ال ملمکه سخن از ؤاین سدر پاسخ به 

ه ای کیابد، لحظۀ ناگهانی کشف، لحظۀ پیروزی، لحظهای از متن دست میپارهۀ به ترجم
ای واحد است، هرچند که تمام کند. این لحظه به نظر ملمکه لحظهمترجم الهام دریافت می

از ترجمه ای نیست. پس اگر به لحظهو الهام و پیروزی  های کشفهای ترجمه لحظهلحظه
هن ذعبارتی در رد و ترجمه گیمی صورتم که در آن خلاقیت و کشف و الهام نظر داشته باشی



 هشتم/ شمارة هفتادودوموفصلنامه مترجم/ سال سی //////86

بدیهی است که ترجمه شامل اما را باید امری واحد دانست.  بندد، ترجمهمترجم نقش می
  آید.حساب نمیتر امری واحد بهکلی های متعددی است و لذا ترجمه در این معنایفعالیت

  آیا ترجمه استعداد یا موهبت خاصی است؟. ۲
طور همانرسد که درست ها به این نتیجه میدیگران و ذکر برخی مثال یبا بررسی آراه ملمک
العاده از آن طرزی خارقاما برخی بهاست،  از خلاقیت برخورداررکس تا حدی که ه

لعاده ادیگر استعدادی خارق افراد دوزبانه هم در مقایسه با افراد دوزبانهٔ مندند، برخی از بهره
 . در ترجمه دارند

 فردی است؟کاری آیا ترجمه . ۳
 ه، زعم ملمکبه

ً
 صورتای بهمههای ترجفردی است، اما بسیاری از پروژهکاری ترجمه معمولا

فقط بین مترجمان، بلکه بین مترجمان، د و همکاری در این زمینه نهشوگروهی انجام می
این، پذیرد. باوجودها، مدیران پروژه، ویراستاران و دیگر افراد صورت مینویسندگان، مشتری

تنهایی در حال فعالیت است. بنابراین کردن، ذهن هر فرد بهترجمه در لحظهٔ ه، ملمک گفتهٔ به
طور که برخی کارهای وی، همان زعمبه پرسش فوق هم بله و هم خیر است. بهه پاسخ ملمک

ه تلاش یک فرد، و البت ها نیز ثمرهٔ فردی و برخی دیگر جمعی هستند، برخی ترجمه خلاقانهٔ 
 ند.تلاش گروهی هست وی، و برخی دیگر نتیجهٔ  های گذشتهٔ ها و یادگیریتأثیر تجربهتحت

 هنرمندان است؟کاری مختص آیا ترجمه . ۴
کند اشاره می ۱۹۶۰ در دههٔ  تن، فن انگاشتن و علم انگاشتن ترجمههنر انگاش به پیشینهٔ ه ملمک

مفهوم فعالیت هنری از زمان کانت، ترجمه استحقاق  و بر این باور است که با توجه به توسعهٔ 
زعم او هنر ترجمه در این است که جایگاه هنر و مترجم شایستگی عنوان هنرمند را دارد. به

ا مخدوش کند. بودن آن ربتواند زبانی خلق کند شبیه زبان دیگری، بدون اینکه این نیاز به شبیه
هایی که محدودیت«: کندنقل میچنین ) ۹۹۹:۱۷۱( یرزبیدر تأیید حرف خود از بوه ملمک

 شود مترجم در موقعیتی قرار بگیرد که برای رفع آنکند باعث میمتن مبدأ اعمال می
  »شود.باعث خلاقیت کار ترجمه میشد و همین امر ها بکومحدودیت

 نیاز ترجمه است؟آیا اصالت پیش. ۵
 توانایی خلق اثرین است که آیا برای ه از این سخن ایمنظور ملمک

ً
 مترجم بودن باید لزوما

  ممکن است منفی باشد چون متنی که مترجم سؤالپاسخ برخی به این اصیل را داشته باشیم. 
 آید. اما ملمکهحساب نمیهکار مترجم کاری اصیل بود دارد و لذا کند از پیش وجترجمه می
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ا ب ملمکه .ای از تقلید نیز داردبهرهترجمه کاری اصیل است، اگرچه در خود مدعی است که  
نشان ، ای از تقلید دارندگوید همه آثار هنری بهرهمیکه ) ۱۳۷: ۲۰۱۱رن (نقل سخنی از 

لحاظ زباندانند هم بهجز تقلید محض نمیکاری استدلال کسانی که ترجمه را  دهدمی
 لحاظ فلسفی مردود است.شناختی و هم به

 آموزش داد؟توان آیا ترجمه را می. ۶
مه آموزش ترج شمار در حوزهٔ های بیدادن به این پرسش به مقالات و کتاببرای پاسخه ملمک

اما بسیاری از  ،دانستآموزش نمیگوید اگرچه کانت خلاقیت را قابلکند و میاشاره می
داد  توان آموزشاندیشمندان متأخر با نظر او مخالفند، بنابراین، این واقعیت که ترجمه را می

 بدانیم. کاری عاری از خلاقیت شود که ترجمه را باعث نمی

 آیا قواعدی برای ترجمه وجود دارد؟. ۷
د و خلاقیت از اینکه بتوانند قواع برخلاف کانت، نویسندگان معاصر در حوزهٔ ه، ملمک گفتهٔ به

هایی که هایی برای ارتقاء خلاقیت وضع کنند، خرسندند و بنابراین، دستورالعملدستورالعمل
 م.لاقانه بدانیکاری خشود که ترجمه را آموزش ترجمه ارائه شده است مانع از این نمی بدر کت

 شود؟میاثر هنری آیا ترجمه منجر به تولید . ۸
کند که شعر را به علت تنیدگی فرم و محتوا بسن اشاره میودیدگاه افرادی چون یاکبه ه ملمک

شود دانند. او سپس به تمایزی که یاکوبسن بین متن ادبی و دیگر متون قائل میناپذیر میترجمه
) یو ارجاع ی، فرازبانی، ادبی، همدلی، عاطفیبیزبان (ترغ گانهٔ شش یهاو همچنین نقش

های زبان و این مسئله که در برخی متون نقش ادبی گوید جداکردن نقشمی کند واشاره می
رواقع د ؛ناپذیرندوجه به این معنا نیست که این متون ترجمههیچتر است، بهزبان برجسته

 هٔ یک شعر به انداز زعم وی در ترجمهٔ داند. بهبسن را غیرمنطقی میوگیری یاکنتیجهه ملمک
سن تمام بوبا اشاره به اینکه یاکه های ادبی وجود دارد. ملمکخود آن شعر قابلیت تجلی ویژگی

 داند اما شعر را غیرقابل ترجمههای شناختی را قابل انتقال و ترجمه به زبان دیگر میتجربه
 ای شناختی نیست؟ مگر نه اینکه همهٔ کند که آیا شعر تجربهرا مطرح می سؤالداند، این می

کند. به باور ) را مطرح می۱۹۳۱سپس نظر اینگاردن (ه ملمکها شناختی هستند؟ تجربه
های مختلفی نهفته است که ساختار اساسی اینگاردن ارزش ادبی یک متن در تعامل بین لایه

واند تدهند و ترجمه هرچقدر هم نزدیک به متن اصلی باشد نمییک متن ادبی را تشکیل می
صلی تواند با متن اگوید مسلم است که ترجمه نمیمیه با آن باشد. ملمک طور کامل منطبقبه

برابر باشد، اگر چنین باشد که دیگر ترجمه نیست، همان متن اصلی است. اما دلیلی نیست 
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های زبانی یا از نظر ساختار اساسی تواند به لحاظ تعامل بین لایهکه بپنداریم ترجمه نمی
تواند ترجمه هم، مانند خلاقیت، میملمکه معتقد است طور کلی، همانند متن اصلی باشد. به

تواند هنر باشد. های آن میهای مختلف و گوناگونی داشته باشد و از جمله ثمرهمعانی و ثمره
 داشته باشد، حتی اگر متن مبدأ اثری هنری نباشد. اثری هنری را های تواند ویژگیترجمه می

 است؟خودجوش کاری آیا ترجمه . ۹
 ترجمه اند) گفته۱۹۷۳طور که برخی محققان ازجمله هریس و شروود (همانه، ملمکباور  به

که  کنداند، اما اضافه میگیرد که در این زمینه آموزش ندیدهاغلب توسط کسانی صورت می
زعم علاقه، آموزش و تمرین است. به ترجمه نیز برتری نتیجهٔ  درست مانند خلاقیت، در زمینهٔ 

گاه دست به ترجمه میاگرچه برخی افراد دوزبانه به وی زنند، اما صورت خودجوش و ناخودآ
 توان آموزش داد و ارتقاء بخشید. کردن را میتوانایی ترجمه

 است؟امری فطری و مادرزاد آیا ترجمه . ۱۰
ای ست و اگر بپذیریم که زبان ماهیتی ترجمهمادرزاد اگوید اگر بپذیریم که زبان میه ملمک

گرچه ا است، به این معنا که بنیانی بیولوژیکی دارد،فطری و مادرزاد دارد، پس ترجمه نیز 
کردن، آموزش و استعداد است. وی در ادامه آن نیازمند اجتماعیارتقاء فرآیند و محصول 

ائل ای بیولوژیکی برای آن قکم شالودهدستدانند و یا میفطری استدلال کسانی را که زبان را 
  کند.هستند، مطرح می
فلسفی  با تکیه بر معناشناسیه ملمک، »از فرآیند ترجمهتفسیرهایی «با عنوان در فصل سوم 

آیند فر دربارهٔ فرآیند ترجمه، به بررسی مطالعات تجربی و نظری مرتبط با های و پژوهش
زبان  تحلیلی معنا که در فلسفهٔ  ۀای دربارپردازد. او بحث خود را با بررسی نظریهترجمه می

 شناسی فلسفی نوکانتی، که بر نگرشکند و با ارجاع به زیباییگسترش یافته شروع می
کید می گر نسبت به ابژهٔ مشاهده  ای ارائهٔ زمینه را بر کار رساند. اینبه پایان می کند،مشاهده تأ

فیلسوفانی چون هیلاری  یبا توسل به آراه ملمک .کندترجمه خلاقانه فراهم می ۀشرحی دربار
 هیهٔ به دنبال تهر کلمه  داند که اغلب برای تعیین معنایپاتنم معضل معناشناسی را این می

واژگان  اشتباه با همهٔ زعم او چنین دیدگاهی به بهمختصات معنایی آن کلمه است. فهرستی از 
توان با تجزیه و تحلیل معنای آنها را کشف کرد، درصورتیکند که گویی میطوری رفتار می

ی از تعداد اندکفقط درمورد مختصات معنایی تشکیل دهنده آن با تحلیل ریف کلمه که تع
 . واژگان ممکن است

ً
د: یف کراساس این مختصات معنایی تعر توان بررا می لیمو واژهٔ  مثلا

زعم پاتنم به، و غیره. حاوی ویتامین ثمزه، از خانواده مرکبات، میوه، زردرنگ، ترش
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 وار ومعناشناسی شبیه علوم اجتماعی است، و به همان اندازه فاقد قطعیت و دقت ریاضی
زبانی باید کاربر زبان  گوید که هر نظریهٔ ) می۱۹۷۰های دقیق. همچنین پاتنم (قوانین و نظریه

زعم که بهداند، چرامفید میبسیار آن را در بافت ترجمه ه ای که ملمکرا نیز در نظر بگیرد، نکته
ه ملمک زبانی که ترجمه قرار دارند. نظریهٔ  دربارهٔ پردازی وی کاربران زبان در بطن هرگونه نظریه

 معنا ریهٔ امکان تدوین نظ دربارهٔ » واینبدبینی ک«به دنبال آن است در واکنش به آنچه که پاتنم 
 ابتدا به بررسی دیدگاه کواین مبتنی بر ناممکن بودنه رو ملمکشکل گرفته است، ازین نامدمی

معنایی دونالد هربرت دیویدسن را در مقابل آن مطرح  پردازد و سپس نظریهٔ معنا می ۀنظری
 نظر ترجمه است. ترین نظریه از نقطهبخشزعم وی رهاییبهه پیشنهادی ملمک کند، نظریهٔ می

گویشور یک زبان واحد معنای  توان فهمید که آیا دووجه نمیهیچ) به۱۹۶۰کواین ( گفتهٔ به
یکسان  ایمعانی که دو نفر از جمله ،یعنی ؛کنندمییکسان مراد  ایواحدی را از گفتن جمله

وقت از بنیان با هم متفاوت باشد، بنابراین ما هیچ کنند، ممکن استواحد مراد می یدر زبان
ن امکا دربارهٔ گرایی افراطی معنا اظهارنظر کنیم. این شک دربارهٔ توانیم طور قطعی نمیبه

 تری ازسوی دیویدسن به چالش کشیده شده است. رسیدن به معنا با دیدگاه خوشبینانه
 معنا ارائه کند که در همهٔ  دربارهٔ ای ) به دنبال این است که نظریه۱۹۸۶دیویدسن (

ه بدهد که بتواند خلاقیت زبانی ئاراای خواهد نظریهمیدیگر، عبارتبهها صدق کند. موقعیت
 برای توضیح مفهوم خلاقیتل است. را توجیه کند، امری که در ارتباط زبانی بسیار متداو

ت. سمعنای اولیه ا. اولین اصطلاح مفهوم کندجدید معرفی میاصطلاح  سهدیویدسن زبانی، 
اشیم، کلام ب آید و اگر گویندهٔ شنونده می در مقاماولین معنایی است که به ذهن ما  ،معنای اولیه

ی که سؤالچیزی است که قصد داریم شنوندگان از کلام ما برداشت کنند.  معنای اولیه آن
گوینده و شنونده، چه نوع  معنای اولیهٔ فرض تطابق کند این است که بهدیویدسن مطرح می

های بیانی دانش یا توانایی باعث شده که شنونده معنای اولیه گوینده را دریابد، یا گوینده شیوه
 ای که گوینده مراد کرده، آن را دریابد؟ای خاص بتواند به همان شیوهرا انتخاب کند که شنونده

وینده برای مثال گونده همیشه با هم تطابق ندارد. گوینده و شن پیداست که معنای اولیهٔ البته 
فهمد. و یا گوینده چیزی را به اشتباه گوید و شنونده از کلام او چیز دیگری میچیزی می

وگانگی را این دکند. آن را درست تفسیر می ، با توسل به خلاقیت زبانی،گوید ولی شنوندهمی
 نظریهٔ  کند:میمعرفی  دو اصطلاح دیگر را شود توجیه کرد؟ اینجاست که دیویدسنچگونه می

ملات ج نظریۀ پیشین دانشی است که گوینده و شنونده از کلمات وپیشین و نظریۀ گذرا. 
ر داـرا ق اهـه آنکم دارند ـر هگوانایی دیـت یانی نوعـزبنش ز داـجهاهل زبان بی ـهمند ولـفمی

ای اسمی فرض کنید گوینده. در موقعیتی خاص تفسیر کنندرا خاص گوینده  جملهٔ سازد یم
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 غلط تلفظ میرا به
ً
ی خود آن را اذرنظریۀ گه با استناد به د، ولی شنون»قام«گوید می کند، مثلا

دیویدسون از این قرار است  گفتهٔ بهافتد آنچه در چنین مواردی اتفاق می .کندیر میستف» قم«
)۱۹۸۶ :۱۶۶:( 

که  گوید)کند به او میکم فکر میگوید (یا دستمیای که به او با نظریه(شنونده) مفسر 
د با گویشود. گوینده سپس چیزی میکلام گوینده به چه معناست وارد موقعیت کلامی می

را به  کلام گویندهمفسر  نظریهٔ ، حال آنکه ای خاص تفسیر شوداین نیت که کلام او به شیوه
 مفسر متوجه منظفهمد. خاص نمی آن شیوهٔ 

ً
ا خود ر شود؛ مفسر نظریهٔ ور گوینده مینهایتا

 کند که تفسیر مورد نظر گوینده حاصل شود. طوری تعدیل می

ای دارد که حاصل شواهدی است که در تعامل کلامی نظریه دیویدسن مفسر در لحظهٔ  گفتهٔ به
شخصیت، لباس، نقش، و جنسیت گوینده و یا هر چیز  دربارهٔ دسترس او هستند: دانشی 

رفتار زبانی و غیرزبانی گوینده است. به محض اینکه گوینده شروع  دیگری که حاصل مشاهدهٔ 
ین کند تفاسیر پیشکند، مفسر بر اساس شواهد کلامی جدیدی که دریافت میبه سخن می

خواهد کلامش گوینده نیز می دهد. از طرف دیگر،پیشین خود را تغییر می خود و نظریهٔ 
نده ای خاص تفسیر شود. گویگوید که کلامش به شیوهفهمیده شود، بنابراین طوری سخن می

 طوری سخن نمی نیز در ذهن خود تصوری از شیوهٔ 
ً
د که گویتفسیر مفسر دارد. گوینده لزوما

  مفسر را به استفاده از نظریهٔ 
ً
سمت او را به قبلی خود ترغیب کند؛ بلکه ممکن است عمدا

دیویدسن، هم گوینده و هم شنونده هر دو از  گفتهٔ پیشین سوق دهد. بنابراین، به اصلاح نظریهٔ 
اقع تصور او در و ،پیشین گوینده کنند. نظریهٔ گذرا استفاده می پیشین و یک نظریهٔ  یک نظریهٔ 

خواهد شنونده و میای است که اگذرای گوینده نظریه پیشین شنونده است و نظریهٔ  از نظریهٔ 
آمادگی او از قبل برای  پیشین درواقع نحوهٔ  از آن استفاده کند. و اما در مورد شنونده، نظریهٔ 

 در موقعیت پیشگذرا، نظریه تفسیر کلام گوینده است و نظریهٔ 
ً
آمده از آن ای است که او نهایتا

ذرای گوینده های گست، نظریهآمیز اکند. بنابراین، وقتی که ارتباط کلامی موفقیتاستفاده می
های پیشین آنها. بنابراین، طبق این نظریه اگر قرار شود، نه نظریهو شنونده به هم نزدیک می

  های گذرای آنها باید به هم نزدیک شود.باشد دو نفر از طریق کلام همدیگر را بفهمند، نظریه
 دگویای از آن را ذکر کردیم، میمعنایی دیویدسن، که خلاصه پس از شرح نظریهٔ ه ملمک

باور وی، بر طبق  کارآمد است. بهبسیار معنا و زبان در بافت ترجمه  دربارهٔ ای که چنین نظریه
کنندگان ای، معنا نه مایملک کلمات و عبارات است و نه حالت ذهنی مشارکتچنین نظریه
هایی ازجمله گوینده، شنونده، همؤلفای است که بین های کلامی، بلکه رابطهدر موقعیت

ای که در آن ظهور لحظه شود؛ معنا به اندازهٔ ای از شرایط برقرار میزمان، مکان، و مجموعه
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 ؛کنندگان یگانه و تکرارناپذیر استآیی آنی مشارکتگردهم اندازهٔ ست، و بهراکند گذپیدا می
گرشی چنین نه تکرار نیست. از نظر ملمکبنابراین، نه در همان زبان و نه در زبانی دیگر قابل

، د نخواهد داشتیکسانی معنا وجو ،بخش است. طبق این نظریهرهاییبسیار برای ترجمه 
 تطابق کم

ً
 از تعامل زبانی ممکن است. مورد های گذرا در هر نظریه وبیش نزدیکبلکه صرفا

م با سه ککار بگیریم، دست ترجمه به خصوص، اگر بخواهیم این نظریه را درهملمک گفتهٔ به
 گذرای خود را دارند: نویسنده، پیشین و نظریهٔ  کدام نظریهٔ  رو هستیم که هرهگر روبکنش

 های گذرایترجمه. اگر هیچ مانعی بر سر راه تطابق نظریه (یا خوانندگان) مترجم و خوانندهٔ 
ه متن ترجم دربارهٔ های گذرای مترجم و خواننده متن اصلی و نظریه دربارهٔ جم نویسنده و متر

های های گذرای نویسنده و مترجم و سپس بین نظریهوجود نداشته باشد، ابتدا بین نظریه
های شود. اما این به این معنا نیست که بین نظریهی مترجم و خواننده تطابق برقرار میراگذ

کم از میان سه تواند دستدهد، چرا که مترجم میننده نیز تطابق رخ میگذرای نویسنده و خوا
 استراتژی دست به انتخاب بزند:

متن اصلی و  دربارهٔ گذرای نویسنده  نظریهٔ بین مترجم ممکن است تلاش کند تا  .۱
اده گاهی این کار با استفایجاد کند. تطابق متن ترجمه  دربارهٔ گذرای خواننده  نظریهٔ 

 یراب .گیرد که در نظام دو زبان ارتباط نزدیکی با هم نداردواژگانی صورت میاز 
چون به عبارتی همدانمارک یعنی اسکندربورگ را مثال وقتی که مترجم اسم یک شهر 

، که ترجمه این کار خوانندهٔ  با کند.ترجمه می» دانمارک در کشورستانی شهر«
داند اسکندربورگ چگونه شهری است به درک متن اصلی، نمی برخلاف خوانندهٔ 

 رسد. متن اصلی می خوانندهٔ 
 در پی عدم تطابق نمترجم ممکن است  .۲

ً
لی متن اص دربارهٔ  گذرای نویسنده ظریهٔ عمدا

وقتی که مترجم به ،نمونه رایمتن ترجمه باشد. ب دربارهٔ گذرای خواننده  و نظریهٔ 
عمد مقصد دارد معنای متن را به خواننده و یا جامعهٔ  در برابرخاطر ملاحظاتی که 

 کند.عوض می
طوری خود خواننده بگذارد، به سوم این است که مترجم همه چیز را به عهدهٔ  گزینهٔ  .۳

ن یکه خواننده خود برای درک متن دست به تحقیق بزند. درواقع اینجا مترجم کمتر
 ترجمه به زبانی دیگر است انجام هٔ که لازمزبانی را  دخالت را دارد و فقط تغییرات

 گیرد.متون حقوقی و ادبی صورت می ندرت، و گاهی در ترجمهٔ کاری که به، دهدمی

 دادن اینکه آیا این نظریه با فرآیند پردازش زبان در حین ترجمه سازگار سپس برای نشان ملمکه 
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 پردازد وپردازش زبان در حین ترجمه می دربارهٔ ها ای از نظریه، به بررسی مجموعهنه یا است
رجمه ت گذرای خوانندهٔ  گذرای نویسنده و نظریهٔ  رسد که احتمال تطابق نظریهٔ به این نتیجه می

ای، کاهش توجهی، در مقایسه با موارد غیرترجمهگری مترجم تا حد قابلخاطر میانجیبه
ر مقام دسپس کند و ه را تفسیر میدر مقام خواننده کلام نویسندنخست  مترجمچون  ،یابدمی

 خوانندهٔ  دربارهٔ نویسنده فرضیاتی 
ً
، در ذهن کندترجمه آن را چگونه تفسیر می اینکه احتمالا

ه ممکن ک هاییهفرضیای خاص تفسیر کند، خواهد که خواننده متن ترجمه را به شیوهدارد و می
 کند که مترجم چگونه ازمیسپس این پرسش را مطرح ه ملمکاست درست یا نادرست باشد. 

نشان  ومس در بخش پایانی فصل. او آیدخواننده/ نویسنده برمی های پیچیدهٔ این فعالیت عهدهٔ 
دانش  ملمکهزعم چنین کاری برآمد. به توان در مقام مترجم از عهدهٔ دهد که چگونه میمی

های بافتی و زبانی آنها لازم است تا دو زبان و موقعیت دربارهٔ افراد، اهداف آنها،  دربارهٔ زیادی 
از  های مترجمان مختلفهای گذرا تطابق ایجاد کرد. اما تفاوت بین ترجمهبتوان بین نظریه

 به های مختلف نمیهای یک مترجم از متنی واحد در زمانیک متن، یا ترجمه
ً
تواند صرفا

تواند علاوه بر عوامل فوق، چه عامل دیگری میپس دلیل تفاوت در میزان چنین دانشی باشد. 
ن عامل ای ،ملمکهبه اعتقاد  های مختلف ترجمه اثر بگذارد؟بر انتخاب مترجم از بین گزینه

) نگرش ۱۹۷۴اثرگذار بر فرآیند انتخاب مترجم چیزی است شبیه آنچه که اسکرتن (
یء یا بردن از آن شلذتبه یک شیء یعنی ختی شنانگرش زیبایینامد. میختی شنازیبایی

 یعنی به چیزی  شناختیییزیبا . علاقهٔ و نه به دلیل عاملی دیگر خاطر خودشعلاقه به آن به

 از اینوقتی که چیز، آن کردن و به نحوی از انحاء تجربهدادن و نگریستن به گوشمداوم میل 
آن ه بفرد ، و وقتی که این میل حاصل فکرکردن شودکار هیچ میل دیگری در فرد ارضا نمی

مندم، پس پاسخ من به این علاقهچیز خاطر خود آن بهچیز  [...] اگر من به فلانچیز است 
میل  ای باشد که بتواند دلیلی برایگونهباید به» مند هستی؟علاقهچیز چرا به فلان «که  سؤال

اسخ پ سؤالباید به این چیز با توصیف آن به عبارت دیگر، من چیز باشد؛ به آن مداوم من 
 )۱۴۸: ۱۹۷۴(اسکرتن  دهم.

گوید دلیل اینکه خواندن متن داند و میترجمه را هم مصداق میل زیباشناختی می ملمکه
د کشاصلی توسط مترجم (در مرحله قبل از ترجمه) بیش از یک خواندن معمولی طول می

وجه نگرد، و چنان به متن اصلی تمتن اصلی میاین است که مترجم با نگاهی زیباشناختی به 
به ترجمه ختی شنانگرش زیباییمند است. خاطر خود متن علاقههکند که گویی به متن بمی

 به
ً
ای مترجم حسب تکلیف حرفه طر علاقه به متن نیست و ممکن استخاگاهی صرفا
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اصی که به خاطر تأثیر خ اما گاهی مترجم اثری راملاحظاتی زیباشناختی به متن داشته باشد. 
یتی ای قرار بگیرد، موقعشود که در موقعیت یگانهکند و همین باعث میبر وی داشته ترجمه می

که بتواند در آن بر اساس متن مبدأ متنی تولید کند که کپی متن اصلی نیست، بلکه آفرینشی 
 و مانند تماماصیل و یگانه است، هرچند که ارتباطی نزدیک با متن اصلی داشته باشد 

وقتی که مترجم معتقد است  ملمکه کردن داشته باشد.ای از کپیهای خلاقانه بهرهکنش
به متن مبدأ دارد، احتمال اینکه خلاقانه ترجمه کند بسیار بیشتر است، ختی شنانگرشی زیبایی

 کند واو صرف داشتن چنین نگرشی خلاقانه بودن ترجمه را تضمین نمی گفتهٔ بههرچند که 
 های ترجمه نیز توجه کرد. باید به دیگر جنبه

های ، گزارش»شدهخلاقیت در ترجمه و آثار ترجمه«در فصل چهارم با عنوان  ملمکه
سازد، خلاقانه را می کند و شرحی از آنچه که ترجمهٔ مترجمان از کار ترجمه را بررسی می

هایشان مقایسه خلاقانه چند متن را با ترجمه دادن ترجمهٔ دهد، سپس برای نشاندست میبه
متن واحدی هستند. این فصل همچنین برای  ها ترجمهٔ کند، که البته برخی از ترجمهمی

 اهداف آموزشی و عملی مفید است. 
در این فصل به دنبال این است که در راستای پیشنهاد فصل قبل مبنی  ملمکهطور کلی به

در عمل نشان دهد که داشتن چنین نگرشی به متنی که بناست ختی شنابر اتخاذ نگرش زیبایی
دهد. او برای این آمده، افزایش می دوم واول ترجمه شود خلاقیت را، به مفهومی که در فصل 

نثر، شعر، و نمایشنامه) و همچنین توصیفات آنها  کار آثار طیفی از مترجمان ادبی (در زمینهٔ 
ندرسن داستانی از کریستین آ کند و سپس فرآیند ترجمهٔ ی میرا از رویکردشان به ترجمه بررس

ا ب ملمکهگذارد. در اینجا را که توسط خود او صورت گرفته، با خوانندگان به اشتراک می
ته به متن داشختی شنااگر مترجم نگرشی زیباییدهد که هایی از ترجمه خود نشان میمثال

کند. موفقیت آن تا حد زیادی افزایش پیدا میگیرد، احتمال میکار  هر استراتژی که بهباشد 
ن به متختی شنازعم او مترجم نگرشی زیباییهایی از ترجمه را که بهدر ادامه نمونه ملمکه

ت، های دیگر اسفصل پنجم، که فصل پایانی کتاب و مروری بر فصلدهد. نداشته ارائه می
رجمه و تکار و همچنین خلاقیت و اصالت وقتی به  دعوتی است به بازاندیشی مفاهیم ترجمه

ایسته ش«این است که ترجمه فعالیتی  ملمکهشوند. سخن پایانی شده اطلاق میآثار ترجمه
 شده. است، همانطور هم محصولات کنش ترجمه، یعنی آثار ترجمه» احترام

 
1 Translation and creativity, by Kirsten Malmkjær, London and New York, Routledge, 2020,  


